
 
 

 1"صنايع خلاق"و  "صنايع فرهنگي"، "صنعت فرهنگي" گانهشما چقدر با مفاهيم سه

هاي تاريخي رساند آشنا هستيد؟ چقدر زمينههاي اصلي اين کتاب را برميکه کليدواژه

 بارهشناسيد؟ چقدر درگيري اين مفاهيم را در طول شصت سال گذشته ميشکل

 "سازيصنعتي"کساني هستيد که  ا شما هم در زمرهايد؟ آيهاي آنها تأمل داشتهتفاوت

هاي صنعت نشر، صنعت رسانه )رسانهگردشگري،  صنعتفرهنگ، ذيل عناويني چون 

جديد(، صنعت سينما، صنعت ورزش، صنعت سرگرمي و اوقات فراغت  قديم/ رسانه

و ...(، صنعت  2هاي موضوعياي، پارکهاي رايانهصنعت بازي )شامل صنعت ورزش،

داري و امثال آن را دستي، صنعت موزهتبليغات، صنعت معماري، صنعت مد، صنايع

 دانيد؟ آيا به نظر شما اين واقعيت که بخش فرهنگ در جامعهموجب ابتذال فرهنگي مي

شود، ناشي از ذات فرهنگ بگير ديده مييا يک بخش يارانه "مرکز هزينه"ما به عنوان 

توانيد روزي را فرهنگ دارد؟ آيا شما مي نسبت به ما ياست يا ريشه در ديدگاه اجتماع

هاي مالي دولت، بتوانند از نظر اقتصادي اعانه تصور کنيد که اهالي فرهنگ، مستقل از

اي از اقشار اجتماعي ديگر مانند پزشکان، پاره روي پاي خود بايستند و همچون
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 قدر با اين ايده موافقيدند؟ چشومهندسان، و وکلا از وضعيت رفاهي مطلوبي برخوردار 

ه يا بيشتر از بخش نفت و گاز، مولد زتواند به اندابخش فرهنگ در اقتصاد ما مي که

شغلي  هايزايي، بويژه ايجاد فرصتپتانسيل بخش فرهنگ را در اشتغال ثروت باشد؟!

 طابقکنيد؟ با علم به اينکه مها چقدر برآورد ميآموختگان دانشگاهبراي دانش

آسياي  ساله، ايران اسلامي بايد به قدرت اول اقتصادي در منطقهاز بيستاندچشم

 دهيد که بخش فرهنگي از طريق توسعهجنوب غربي تبديل شود، چقدر احتمال مي

تر از اينها انداز ملي ايفا نمايد؟ مهماقتصاد فرهنگي بتواند نقش اصلي را در تحقق چشم

اصطلاح مظلوم فرهنگ آنقدر ظرفيت به  همين بخش دهيد کهچقدر احتمال مي

نزديک بتواند  سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و حتي امنيتي داشته باشد که در آينده

 خوب بگذاريد اين سؤال را طور ديگري بپرسيم، شما باشد؟منشأ يک عصر جديد 

بر جهان چيره بود؛  "هاي نظاميرقابت" م،1811 – 1891زماني  بازه در دانيد کهمي

که مقارن بود با ظهور اقتصادهاي قدرتمند ژاپن و آلمان، عصر  1891 دهه نيمه و از

 ايد که چهبيني کردهرسيد که تاکنون ادامه دارد. آيا پيش فرا "هاي اقتصاديرقابت"

پديدار هاي اقتصادي به پايان خواهد آمد، و شکلِ نويني از رقابت عصر رقابت يزمان

توانيد هاي اقتصادي ابدي نخواهد بود، ميکه عصر رقابتد؟ اگر قبول داريد شخواهد 

حدس بزنيد که پس از آن چه عصري پديد خواهد آمد؟ اگر به شما گفته شود که عصر 

دانيد؟ اگر فرضاً خواهد بود، چقدر آن را معقول مي "فرهنگي هايرقابت"آينده، عصر 

هاي رقابت"و  "يصنايع فرهنگ"اي بين بيني درست باشد، هيچ رابطهاين پيش

 بينيد؟مي "فرهنگي

هاي ديگري به هايي نيستند که اين کتاب به آنها مي پردازد. پرسشپرسش تنهااما اينها 

رسد که اکنون عصر همان اندازه مهم نيز وجود دارند. به عنوان مثال، چنين به نظر مي

صنايع سخت  شوند.ناميده مي "صنايع سنّتي"است که به يک اعتبار  1"صنايع سخت"

اي اشاره دارد؛ همان صنايعي که فعلا در کانون توجه عنواني است که به صنايع کارخانه

ته شود که عصرصنايع سخت فقرار دارند. اگر به شما گ ريزان توسعه در کشورمانبرنامه

توانند منشأ قدرت، ثروت و اشتغال رو به پايان است، و اينگونه صنايع در آينده نمي

هاي اقتصادي، در پارادايم طورتل به ئدهيد؟ اگر شما قاواکنشي نشان مي باشند، چه
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 پذيريد که دوران سلطهمي اجتماعي، صنعتي، فناوري، دفاعي و الخ باشيد، منطقاً

به عنوان يک پارادايم روزي به پايان خواهد آمد؛ همانطور که تاريخ  "صنايع سخت"

ها پيش به پايان رسيده است. يم بوده، مدتکه مولد اين پارادا عصر صنعتمصرفِ خود 

ندارد، جاي خالي اين پارادايم بايد با پارادايم جديدي  لأاي با خاز آنجا که طبيعت ميانه

اي که پارادايم ؟ به دليل سلطهه باشدچ جديد پارادايم اينزنيد پر شود؛ حدس مي

يع سخت از متن اقتصاد صنعت سخت بر اذهان ما پيدا کرده، تصور دنيايي که در آن صنا

خواهيم ينم شما ازکه ما  به حاشيه رانده شوند، براي اغلب ما مشکل است. دقت کنيد

دنيايي عاري از صنايع سخت را تصور کنيد. ترديدي نيست که صنايع سخت تا جايي که 

تواند ببيند، همچنان وجود خواهند داشت، پس به چه دليل و چگونه افق ديد ما مي

پارادايم صنايع سخت با پارادايم ديگري جابجا شود؟ فرض کنيد ممکن است 

صنايع سخت  ،پژوهان به شما بگويند که طبق روندهاي موجود در عرصه اقتصادآينده

رساند که پارادايم جديدي با خواهند داد، و اين مي صنايع نرمزودي جاي خود را به به

اي بين صنايع نرم ن باشد، چه رابطهدر حال پديداري است. اگر چني "صنايع نرم"عنوان 

 يکه بر پيشان ياـ واژه "صنايع خلاق"و صنايع فرهنگي وجود دارد؟ گذشته از اينها 

مفهومِ به ظاهر متفاوت  دوتوان بين و چگونه مي چه معنايي دارد ،اين کتاب نشسته

نواده خويشاوندي برقرار کرد و آنها را در يک خا "صنايع خلاق"و  "صنايع فرهنگي"

صنايع موجود و حتي صنايعي که در آينده پديد خواهند  جاي داد؟ با فرض اينکه همه

به  نيست کهعام و فراگير آنقدر  "صنايع خلاق"اي از خلاقيت دارند، آيا واژه آمد، بهره

 ؟ کنداشاره  انواع صنايع همه

يع خلاق چه و سرانجام اينکه کتاب حاضر با طرح مضاميني چون صنايع فرهنگي و صنا

ما دارند؟ آيا  کند؟ آيا اين مضامين پيام خاصي براي جامعهمنظورهايي را پيگيري مي

 گشايند؟مشکلي را از ما مي

ما اجازه دهيد اهاي بالا و بسيار بيشتر از آنهاست. هدف اين کتاب پاسخگويي به پرسش

)به  "صنعت فرهنگي"م خواهيم در پايان بگوييم، در همين آغاز بگوييم. مفهوآنچه را مي

هاي ما ندارد، و صرفاً از اين جهت در پژوهش ما گيريجايي در نتيجه مفرد کلمه( يمعنا

دو مفهوم ديگر يعني صنايع فرهنگي و صنايع  ينياشود که از ديدگاه تاريخي، حاضر مي

صورت مفرد(، شش دهه پيش توسط  به)د. مفهوم صنعت فرهنگي روشمار مي خلاق به
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گزنده عليه  نداني از مکتب فرانکفورت به عنوان نوعي ناسزاي فرهنگيِانديشم

پسند ابداع شد. هاي انبوه و هنرهاي عامهداري از رسانههاي سرمايهاستفاده دولتسوء

داري از ابزاري جهان سرمايه آدرنو و همفکرانش که اين مفهوم را برساختند، با استفاده

ناميدند، مخالف بودند. آنان صنعت فرهنگي را ابزاري مي "صنعت فرهنگي"آنچه که آنان 

 کردند.ها و ايجاد ابتذال فرهنگي تلقي ميبراي تحميق توده

اي از اتفاق مهمي افتاد، و آن التفات دولت فرانسه به گستره 1891 اما در آغاز دهه

آنها  آتيه بود که ماهيت مشابهي داشتند: همههاي اقتصادي ـ اجتماعي خوشفعاليت

تر از خلاقيت فرهنگي و هنري انسان مواد خام خود را از هنر و فرهنگ، و به بيان دقيق

ناميد )به صورت  "صنايع فرهنگي"ها را اين فعاليت دولت فرانسه مجموعه. گرفتندمي

آدرنو متفاوت باشد. اين حرکت دولت  مورد نظر جمع(، تا از مفهوم مصطلح و منتقدانه

و  ردنگبکه اندکي بعد يونسکو نيز با نگرشي مثبت به صنايع فرهنگي فرانسه موجب شد 

هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي اين هايي را براي بررسي کارکردها و نقشنشست

 صنايع برپا سازد.

ها نيز به صنايع فرهنگي معطوف شد تا يونسکو، نظر ديگر دولت رانهگبا اقدامات روشن

سابقه، صنايع فرهنگي را به عنوانِ راليا در اقدامي بيدولت است 1884اينکه در سال 

و يکم برگزيد؛ و آن بيست موتور پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود در سده

انداز جامع اين کشور را براي قرن جديد ترسيم زماني بود که دولت استراليا چشم

 صنايع فرهنگي واژه ي واژهها به دو دليل اصلي ترجيح دادند به جاکرد. استرالياييمي

صنايع  را به کار گيرند که در واقع توفير چنداني با واژه "صنايع خلاق" نوساخته

فرهنگي در ذهن برخي از ارباب نظر همچنان مفهوم  عفرهنگي ندارد. نخست اينکه صناي

توانست اين مشکل کرد، و صنايع خلاق ميصنعت فرهنگي را با بار منفي آن تداعي مي

هاي اي از حوزهرا برطرف کند. دوم اينکه صنايع خلاق اين ظرفيت را داشت که پاره

هايي اي، و حتي فعاليتهاي رايانههاي جديد مبتني بر وب، بازينوظهور ـ همچون رسانه

صنايع خلاق طبق تحقيق و پژوهش به قصد توليد دانش ـ را نيز در بر بگيرد.  مانند

هاي فرهنگي/ خام خود را از خلاقيت شود که مادهمي لصنايعي را شام تعريف همه

گيرند، و محصولات آنها مشمول انسان مي ي، و اقتصادفناورانه /يعلم هنري، و

بندي صنايع خلاق را صنايع فرهنگي تشکيل استخوان شود.مالکيت معنوي مي
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دلالت دارد، يک عنوان خاص است که بر صنايع معيني  "خلاق صنايع"دهد. بنابراين مي

استراليا، هنوز بسياري از کشورها  رغم اقدام دولت شود. بهصنايع را شامل نمي و همه

اي ديگر از کشورها صنايع گيرند، و در پارهصرفاً از عنوان صنايع فرهنگي بهره مي

شوند. به هر روي دولت استراليا به فرهنگي و صنايع خلاق دقيقاً به يک معنا استفاده مي

انداز، استراليا ناميد. طبق اين چشم "ملت خلاق"ل شد که آن را ئاندازي ناچشمخلق 

 خلاق تبديل خواهد شد. عهاي جهاني صنايويکم به يکي از قطببيست در سده

افتاد که صنايع فرهنگي را تقريباً وارد فاز جديدي  1884اتفاق تاريخي ديگر در سال 

انداز بلندمدت اين کشور در به فکر تدوين چشمکرد. در اين سال، دولت وقت بريتانيا 

انداز قرار ويکم افتاد. پرسشي که دولت بريتانيا پيش روي طراحان اين چشمبيست سده

داد اين بود که چه بايد کرد تا شأن و منزلت جهاني بريتانياي قرن نوزدهم، در قرن 

انداز استراليا حان چشمد؟! پاسخ اين پرسش همان بود که طراشوويکم دوباره احيا بيست

اندام کند، بايد فرصت خواهد عرضبريتانيا اگر دوباره مي به آن رسيده بودند؛ جامعه

 بريتانيا در سده انداز حاصله اين شد که جامعهتاريخي صنايع خلاق را دريابد. چشم

اه د. جايگشوصنايع خلاق تبديل  خلاق بر مدار توسعه ويکم بايد به يک جامعهبيست

را از  "اروپا قطب صنايع خلاق قاره"بريتانيا اين است که عنوان  مطلوب نيز براي جامعه

 ناميدند. "بريتانياي خلاق"انداز نوين خود را ها چشمآنِ خود کند. بريتانيايي

هاي سنگين و گذاريسرمايههاي استراليا و بريتانيا همزمان با تصميم تاريخي دولت

اي طولاني داشت، صنايع فرهنگي که پيشينه آمريکا در زمينه حدهايالات مت فزاينده

فقير آفريقا  هاي ديگر را در گوشه و کنار جهان، حتي در قارهحساسيت بسياري از دولت

 نسبت به صنايع فرهنگي برانگيخت. به عنوان مثال:

 .دولت فنلاند راهبرد مبسوطي را در زمينه صنايع خلاق تدوين کرد 

 طراحي کرد که "سيتيرنسانس"اندازي را به عنوان پور چشمدولت سنگا 
هاي معيني از بر محور شاخه شهر فرهنگيجهان طبق آن سنگاپور به يک

 صنايع فرهنگي تبديل خواهد شد.

 صنايع  ايالت ساسکاچيوان کانادا در سطح ايالتي اقدام مشابهي را در زمينه

 فرهنگي انجام داد.
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 جنوبي نيز خيلي زود به اهميت راهبردي صنايع آفريقاي  کشور نوخاسته

تدوين کرد. در  آنها اي را به منظور توسعهفرهنگي پي برد و راهبرد گسترده

بيني شده است که دولت بايد با مشارکت بخش خصوصي، هر پيش اين راهبرد

نسبت به برپايي سازمان توسعه صنايع فرهنگي کشور اقدام نمايد.  ترچه سريع

صنايع فرهنگي در اين کشور را  ان در واقع نقش متولي ملي توسعهاين سازم

 .ايفا خواهد کرد

 صنايع فرهنگي،  هاي خود در زمينهگذاريدولت چين، ضمن تشديد سرمايه

 د.شوخواهد به سلطان صنايع فرهنگي جهان تبديل ادعا کرد که مي

 خود، تأسيس  هاي فرهنگيبا افزايش چشمگير بودجه هجنوبي، همرا دولت کره

 کشور را در دستور کار قرار داد و شهرک بزرگي را  سازمان صنايع فرهنگي

  101111 به مساحت ديجيتال يهاشهر رسانهجوار سئول به نام در 

هزار فرصت  071رود اين شهريمترمربع در برنامه ساخت قرار داد. انتظار م

 !باشدمد داشته آرد دلار دراميلي 10ايجاد کند و حدود  يشغل

  ،در کنار بندر دبي ايجاد شد، تا نمايانگر  شهر دانش و رسانهدر همسايگي ما

 ولان اين شهر نسبت به صنايع فرهنگي باشد.ؤتوجه مس

 اشاره شده است. ديگر کتاب يهابخشبه ساير موارد ريز و درشت در 

ک اين مقدمات کافي است تا نشان دهد که خيزش صنايع فرهنگي )صنايع خلاق( به ي

 اين روند به آينده، نتيجه با بسطروند جهاني رو به گسترش تبديل شده است. 

ريچارد فلوريدا ـ مغز  به اعتقاديا  عصر فرهنگآيد: ظهور دست مي انگيزي بهشگفت

هاي هاي جهاني را از رقابتعصري که محور رقابت ؛عصر خلاق متفکر صنايع خلاق ـ

 هاي خلاق جابجا خواهد کرد.قابتهاي فرهنگي يا راقتصادي به رقابت

حال پرسش اساسي و راهبردي اين است که در عصر جديد )خواه بگوييم عصر فرهنگ و 

ما چه وضع و جايگاهي خواهد داشت؟ پرواضح است که  خواه بگوييم عصر خلاق(، جامعه

اي( همچنان گذاري روزافزون کشور در صنايع سنتي )صنايع کارخانهاگر روند سرمايه

قطعي نرسد که همچون استراليا، بريتانيا، ايالات متحده  ادامه يابد و کشور به اين نتيجه

و سنگاپور بايد اولويت اول را به صنايع فرهنگي بدهد، ما به وضعيت و جايگاهي که 
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يک فرصت  ايران اسلامي در عصر فرهنگ باشد دست نخواهيم يافت، و در واقع شايسته

 راحتي از دست خواهيم داد.را به نظير تاريخيعظيم و کم

ويکم، بيست کشور در سده نگرانه، و با نگرش به شأن و منزلت بايستهاز ديدگاهي آينده

تاريخي ماست که بکوشيم تا به يکي از چند قطب اصلي صنايع  هم حق ما و هم وظيفه

صنايع فرهنگي در جهان تبديل شويم. هدف ما حداقل بايد تبديل شدن به قطب برتر 

باره سخن خواهيم گفت، فرهنگي در جهان اسلام باشد. در بخش بعد به تفصيل در اين

 اما عجالتاً خوب است سه دليل اصلي را در اين ارتباط به خاطر داشته باشيم.

ما مزيت فرهنگي است. ما وارث يک فرهنگ  اينکه بزرگترين مزيت نسبي جامعه نخست

ـ ايراني هستيم. اين فرهنگ طبق شواهد موجود، مياسلا بالنده، اصيل، بکر و يگانه

مشتريان و خريداران زيادي در سراسر جهان دارد، مشروط به اينکه از طريق کالاهاي 

فرهنگي فاخر به جهانيان ارائه شود. اين کالاها تنها از طريق صنايع فرهنگي توليد 

 شوند.مي

هاي فرهنگي ـ ي ـ با سرشت و آرماناينکه، انقلاب اسلامي اصولًا يک انقلاب فرهنگ دوم

هاي آن در داخل، و است. بديهي است موفقيت اين انقلاب به تعميق پيام و ارزش

طريق  ها تنها ازاين پيام و ارزشهاي آن در جهان بستگي دارد. گسترش پيام و ارزش

 هاي صنايع فرهنگي؛ همان کالاهايي که در بنگاهيابندکالاهاي فرهنگي انتقال مي

انقلاب  شوند. بنابراين جاي شگفتي نيست اگر صنايع فرهنگي را صنايع ويژهتوليد مي

 اسلامي بناميم!

ها نيز ماهيت فرهنگي به خود اينکه به موازات فرهنگي شدن جهان، جنگ سوم

ت که پنتاگون آن را گيرند. کشور ما بويژه اکنون در معرض نسل جديدي از جنگ اسمي

هاي متداول، کُشتن افراد از نامد. اگر هدف جنگمي 1"گيفرهنمحور"هاي جنگ

افراد  "ذهن"فرهنگي شليک به هاي محورقلب آنان است، هدف جنگ طريق شليک به

اشند. گفتني است که شهروند يک کشور ب بلکه ،سرباز تنهانه توانندمي است؛ افرادي که

مسلمان طراحي  پاخاستههاي بفرهنگي صرفاً با هدف مقابله با ملتهاي محورجنگ

ها در اين سلاح ها، ترجيحاً سلاح فرهنگي است.اند. سلاح دشمن در اينگونه جنگشده

                                                      
1.Cultura- centric Warefares  

 که فرهنگ در محور آنها قرار دارد. ييهاجنگ
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هاي فرهنگي ايالات متحده و شرکا، يعني صنايع فرهنگي آنها طراحي و ساخته خانهدزرا

در اکنون عليه کشور ما هايي، که همين جنگچنشوند. ما براي دفاع از خود در مي

 هاي فرهنگي نداريم. و چنانچه کيفيتاي جز توسل به سلاحاست، چارهان جري
راهبرد  توانيممي راهبرد دفاع کافي ارتقا يابد، به جاي هاي فرهنگي ما به اندازهسلاح

هاي فرهنگي براي کشور ما به حدي است تهاجم را پيشه کنيم. اهميت راهبردي سلاح

سازمان صنايع ع بخواهيم سازمان جديدي به نام طلبد تا از وزارت دفاکه آشکارا مي

پا دارد. اين سازمان  هاي فرهنگي بربا مأموريت توليد سلاح نيروهاي مسلّح فرهنگي

اي قابل هاي رايانهتوليد کالاهاي فرهنگي، مثلًا از نوع بازي در واقع يک بنگاه پيشرفته

اي وجود هاي بودجهصدور به کشورهاي هدف خواهد بود. در صورتي که محدوديت

ي کوچک برپا کرد، که توان در حد يک ستاد راهبررا مي داشته باشد، اين سازمانن

دهي به توليد کالاهاي فرهنگيِ اثربخش قابل صدور به خارج از کشور مأموريت آن جهت

باشد؛ هرچند اين کالاها در بازار داخلي نيز به منظور واکسيناسيون مردم در برابر 

 رهنگي دشمن مصرف خواهند شد.تهاجمات ف

خواهيم بگوييم که صنايع فرهنگي پيوندي وثيق با تقويت امنيت ملي ما، به هر روي مي

چه در حال و چه در آينده، دارند. اينکه چگونه و تحت چه سازوکارهايي از اين صنايع 

 هولان کشور بايد دربارؤدر جهت تقويت امنيت ملي بهره بگيريم، موضوعي است که مس

 آن تصميم بگيرند.

ممکن است بپرسيد که خيزش جهاني صنايع فرهنگي از چه علل و عواملي سرچشمه 

گيري اين روند به گيرد؟ خوب، اين پرسش مهمي است، بخشي از علل شکلمي

شود، ط ميبوصنايع فرهنگي مر فرد و کارکردهاي اجتماعي گستردههاي منحصربهويژگي

 ها عبارتند از:اي از اين ويژگياند. پارهکافي تشريح شده به اندازه متن کتابکه در 

هاي صنايع )دوستدار محيط زيست بودن(: به همين دليل خوشه سبز بودن .1

کرد. اين امر  هاي شهري برپادر درون بافتارتوان فرهنگي را اغلب مي

هاي زيرساختي فراواني به همراه دارد، ضمن اينکه از گسترش جوييصرفه

 کند.شهرها جلوگيري مي يهروبي

صنايع فرهنگي طبق مطالعات انجام شده، دو تا سه برابر : زايي بالااشتغال .0

سادگي که کشورها بهنيست  کنند. اين چيزيصنايع سنتي ايجاد اشتغال مي
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بتوانند آن را ناديده بگيرند؛ بويژه کشورهايي که با مشکل بيکاري 

 تند.ها روبرو هسآموختگان دانشگاهدانش

اقتصادي  سالانه رشد نرخ مطالعات انجام شده، بر پايه رشد اقتصادي بالا: .3

 صنايع سنتي است.  بخش برابر  دو برابر بخش خدمات و چهارصنايع فرهنگي 

از لحاظ کارکردها بايد گفت که کارکردهاي صنايع فرهنگي چنان فراگير است که 

 طور همزمان توسعه اميد. اين صنايع بهن "صنايع جامع"توان اين صنايع را مي راحتيبه

آورند؛ در حالي که توان فرهنگي را به ارمغان مي اجتماعي، و توسعه اقتصادي، توسعه

برند. آيا هيچ صنعت ديگري با اين کارکردهاي بالا مي نيز دفاعي/ امنيتي کشور را

در برابر هجوم  کشورها را ،تر اينکه، صنايع فرهنگيگسترده وجود دارد؟ از همه مهم

سازي سازي، يکدستجهاني دانيم هدف پروژهکنند. چنانکه ميبيمه مي "سازيجهاني"

ها و فروپاشي فرهنگي جهان و در واقع تحميل فرهنگ آمريکايي بر ساير ملت

ها براي حفاظت از فرهنگ ملي هاي ملي آنان است. در اين ميان، تنها ابزار ملتفرهنگ

گوييم که صنايع در صنايع فرهنگيِ بومي است. از ديدگاه جهاني مي گذاريخود، سرمايه

 کنند.فرهنگي به حفظ تنوع فرهنگي در جهان کمک مي

بحث ما تا اينجا بايد نشان داده باشد که بخش فرهنگ، برخلاف آنچه اغلب تصور 

يش تواند با زابگير و مرکز هزينه نيست. بخش فرهنگ ميشود، ذاتاً يک بخش اعانهمي

صادي، ثروت صنايع فرهنگيِ پيشرفته به مولدترين بخش توليدِ انواع ثروت )ثروت اقت

در اقتصاد  و ثروت امنيتي( يمحيطثروت زيست ثروت فرهنگي،اجتماعي ـ اشتغال ـ ،

خود  بدل شود. در چنين حالتي اهالي فرهنگ نيز موقعيت اقتصادي ـ رفاهيِ بايسته يمل

 هاي دولتي ندارند.و ديگر نيازي به اعانه يابندرا در جامعه باز مي

پردازيم که چرا پارادايم صنايع سخت در حال بحث نخست به اين پرسش مي در ادامه

تحولات خود ـ  جابجايي است؟ دکتر زوئينگ چين، انديشمند چيني، در کتاب ارزنده

يکديگر باز کند که بشر تاکنون دو دسته فناوري را از ـ استدلال مي 1جهاني فناوري

                                                      

نويسندگان و  اخيراً توسط  "هاي نرمگستر فناوري: به سوي فناوريتغييرات جهان"با عنوان  اين کتاب. 1

مالک  يصنعت و توسط دانشگاه ترجمه، حسنوي و مهندس شهريار سلاميرضا  دکتر يفرزانه، آقا انمترجم



 مقدمه 

 
01 

هاي نرم به صنايع سخت و فناوري هاي سخت به عنوان شالودهشناخته است: فناوري

شود که از علوم هايي گفته ميهاي سخت به فناوريفناوريصنايع نرم.  عنوان شالوده

گيرند و هدف آنها سخت )علوم طبيعي مانند فيزيک، شيمي و ...( سرچشمه مي

هاي بشر بيشتر تلاش ـ است. "کنترل طبيعت"تر روشنـ و به بيان  "کنترل ماده"

ها متمرکز بوده که بازتاب آن را در اينگونه علوم و فناوري اخير بر توسعه يهاسدهدر 

 )= علوم انساني( هاي نرم اما از علومفناوريايم. صنايع سخت شاهد بوده وقفهرشد بي

کنترل "به بيان ديگر  ، و"کنترل ذهن"گيرند و هدف آنها نرم سرچشمه مي

هاي سخت بر تأمين توان گفت که فناوريدر مقام مقايسه اينطور هم مي است. "انسان

هاي نرم تأمين نيازهاي روحي و نيازهاي مادي انسان تمرکز دارند، در حالي که فناوري

 اند.رواني انسان را نشانه گرفته

تأمين نيازهاي مادي خود عبور کرده  اصلي اين است که بشر تا حد زيادي از مرحله نکته

 نيازهاي روحي و رواني خود را دارد. بشر دنياي پيرامون خود را به اندازه و اينک دغدغه

توسعه دهد. از اين  آن است، بايد خود را، چنانکه شايسته حالکافي توسعه بخشيده، و 

ايگاه برتري نسبت به تدريج از جهب "صنايع نرم"هاي نرم و به تبع آن روست که فناوري

در واقع بيانگر  شوند. اينبرخوردار مي "صنايع سخت"هاي سخت و به تبع آن فناوري

صنعت و فناوري است. اما اين تغيير پارادايم چه  يک تغيير پارادايم اساسي در حوزه

جاست. صنايع فرهنگي کند؟ نکته همينربطي به صنايع فرهنگي/ صنايع خلاق پيدا مي

هاي آنها هدهند که کارکرد اصلي فرآورداصلي صنايع نرم را تشکيل مي هسته در واقع

 پهنه در ارضا و پالايش روحي و روحاني انسان است. برجسته شدن صنايع فرهنگي را

 توان ناشي از اين تغيير پارادايم دانست.جهاني مي

 در ايران شهرهاي فرهنگي )شهرهاي خلاق(. 0
 عصر فرهنگي، جامعه :اندبزرگي از مفاهيم تقريباً جديد را آفريده صنايع فرهنگي خانواده

وکار فرهنگي، کارآفريني فرهنگي، شهرهاي فرهنگي، فرهنگي، اقتصاد فرهنگي، کسب

                                                                                                                         
مند لات آن علاقهو تحو يفناور که به حوزه يهمه کسان ين کتاب برايا اشتر )ره( منتشر شده است. مطالعه

 مت خواهد بود.يقيار ذيهستند، بس
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هاي فرهنگي. به موازات آن مفهوم هاي فرهنگي و پارکهاي فرهنگي، قطبخوشه

 خلاق، طبقه عصر خلاق، جامعهنوپديد صنايع خلاق نيز مشتقات مشابهي داشته است: 

هاي خلاق و وکارهاي خلاق، کارآفريني خلاق، شهرهاي خلاق، خوشهخلاق، کسب

اند و آنچه در تشريح شده اکثر اين مفاهيم به نوعي در کتاب حاضر هاي خلاق.قطب

شهرهاي فرهنگي يا شهرهاي خلاق است که  اينجا شايسته توجه ويژه است، مقوله

است که بسياري از  دارند. شهر فرهنگي، برند جديد و پرظرفيتي مشابهي تعريف

اند. )براي اطلاع بيشتر از اسامي اين شهرها، شهرهاي مطرح جهان براي خود برگزيده

شهرهاي فرهنگي يونسکو در اينترنت را ببينيد(. گرچه شهرهاي فرهنگي را  شبکه

شهرهايي  رب اين عنوان ف کليتوان به انواع مختلفي تقسيم کرد، اما در يک تعريمي

قابل  يو يا از ميراث تاريخ يابندبر مدار صنايع فرهنگي توسعه مي يا شود کهمي اطلاق

ل ظرفيت جذب ينيز به دل يتاريخ يهاجاذبه يدارا يشهرها برخوردارند. يتوجه

اين تعريف آشکارا باشند.  يفرهنگ يشهرها يبرا يخوب يتوانند نامزدهايگردشگر م

دهد که نبايد مفهوم شهر فرهنگي با مفهوم شهر بافرهنگ خلط شود، هر چند مي نشان

 تواند شهر بافرهنگ نباشد!نگي نميشهر فره

هاي ايران اسلامي بايد در دههانداز موافق باشيم که حال فرض کنيم با اين چشم

 نه ؟( به قطب صنايع فرهنگي جهان 1141ويکم )و چرا تا سال بيست آغازين سده

شان به اين نتيجه رسيدند که براي ها در مطالعات راهبرديانگليسي اسلام تبديل شود.

قطب صنايع فرهنگي در  11کم به ايجاد دست "بريتانياي خلاق"تحقق رؤياي 

ايران "انداز ما نيز، که خوب است آن را کشورشان نياز دارند. فرض کنيم تحقق چشم

قطب صنايع فرهنگي  11کم نيازمند ايجاد بناميم، دست 1(ايران خلاق) "يفرهنگ

هاي )خلاق( باشد. کدام شهرهاي کشور از چنين پتانسيلي برخوردارند؟ طبق بررسي

هاي شدن به قطبتوانند کانديداي تبديلانديشکده آصف، شهرهايي از کشور که مي

، هاناصف، قم، مشهد مقدس، تهران صنايع فرهنگي باشند به ترتيب اولويت عبارتند از:

 .آمل يا بابل، نوشهر، رشت، تبريز، يزد، شيراز

                                                      

با  پژوه وتوسط نشر آينده "رؤياي اسلامي/ ايراني"با عنوان  يپنج جلد ک مجموعهي يشاءالله به زود. ان1

ايران "آن  يانيشد که مجلد پا خواهد منتشر ـ نمايندگي تهران، وزه علميه قمحدفتر تبليغات اسلامي  حمايت

 پردازد.يران و راهبرد تحقق آن ميانداز اات کامل به چشميد، و با جزئنام دار "ـ ايران فرهنگي بنياندانش
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اي که در سال سالهانداز بيستبايد گفت که پايتخت کشور طبق چشم تهراندر مورد 

بايد به  1414توسط شوراي اسلامي شهر براي آن تصويب شده است، تا سال  1391

و پاريس(. اين انداز سنگاپور، لندن، چشم مشابهتبديل شود ) شهر فرهنگيجهان يک

شدن به يک شهر لازم براي تبديل يهاشهر تقريباً تمامي استعدادها و زيرساخت

رغم گذشت  فرهنگي مطرح در مقياس جهاني را دارد. البته با تأسف بايد گفت که به

اي مبني بر شدهانداز تهران، تاکنون هيچ اقدام رسمي گزارشسال از تصويب چشم هفت

صنايع فرهنگي تهران انجام نشده است. )لندن، سنگاپور، تورنتو از  تدوين راهبرد توسعه

صنايع فرهنگي  شده براي توسعهشهرهاي فرهنگي مطرحي هستند که راهبردهاي مدون

 خود دارند(.

که بزرگترين قطب گردشگري مذهبي کشور است، بايد به عنوان دومين  مشهد مقدس

درستي پايتخت مقدس که اکنون به کلانشهر فرهنگي کشور شناخته شود. اين شهر

موسي ـ که هزاران درود بيمعنوي ايران لقب گرفته، مزار امام ثامن ضامن، حضرت علي

بهايي، شيخ حسنعلي نخودکي  آوري چون شيخو ثنا بر او باد ـ و عالمان رباني نام

الحق شيخ مجتبي قزويني، شهيد اصفهاني، آخوندِ مقدس ملا عباس تربتي، آيت

نژاد و امثال آنان است که هر ساله بيش از بيست ميليون زائر مشتاق را از درون شميها

پرداز، فردوسي بزرگ نيز که کند. آرامگاه حکيمِ حماسهو بيرون کشور به خود جذب مي

در نزديکي مشهد مقدس قرار دارد، ميراث فرهنگي عظيمي براي دوستداران فرهنگ 

 1افزايد.فرهنگي اين شهر مقدس مي هايايران زمين است و بر جاذبه

انبوه زائران مشهد مقدس، فرصت فرهنگي ـ تجاري عظيمي را براي اين شهر ايجاد کرده 

است که اغلب از نظرها پنهان مانده است: سوغات زائر. گردش مالي سوغات زائر در اين 

عظيمي از  کشد که بخشاي برآوردها سر به ميلياردها تومان در سال ميشهر، طبق پاره

رود. جاي بازي ميجانماز و تسبيح و اسباب هاي چيني توليدکنندهن به جيب بنگاهآ

فاخر و سوغات  اند يک بستهنستهاشگفتي است که کارآفرينان خلاق اين شهر هنوز نتو

                                                      

از  ي، که بخش"زيارت حضرت رضا )ع( در ابعاد داخلي و خارجي توسعه"راً در طرح بزرگ ي. خوشبختانه اخ1

 يقق اهداف سند راهبردتح يحاصل شد که برا يريگجهين نتيشکده آصف انجام شده، اياند يآن با همکار

 ا بدل شود.يدن ين جهانشهر فرهنگيترد به محبوبيارت حضرت رضا )ع(، مشهد مقدس بايز توسعه
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زند که عطر خوش آستان مقدس امام هشتم )ع( را به اطراف و اکناف کشور اماندگار بس

 باشد. هشتم)ع(زيارت امام  واره يادآور نام و خاطرهو جهان ببرد و هم

اي از کالاهاي فرهنگي باشد. بنابراين، ترديدي نيست که سوغات زائر اصولاً بايد مجموعه

 تواند صبغهريزي اثربخش صورت گيرد، ميتوليد سوغات زائر چنانچه براي آن برنامه

 فرهنگي مشهد مقدس را پيش از پيش تقويت کند.

(، و سومين شهر زيارتي ايران است که بارگاه ملکوتي حضرت فاطمه معصومه )، دقم

نيز براي  مسجد مقدس جمکرانمعظم را در خود جاي داده است.  ها امامزادهمزار ده

به عنوان  است که قم بايد اين شهر مقدس نوري بر نور شده است. بنابراين آشکار

قطب صنايع فرهنگي کشور شناخته شود.  سومين کلانشهر فرهنگي، و به عبارتي سومين

هاي انديشکده آصف در مورد خوشبختانه به برکت توجهات حضرت معصومه )س( تلاش

کل ، قراردادي فيمابين اداره1397اين شهر تا حدي به نتيجه رسيده است. در آغاز سال 

اهبرد تبليغات اسلامي قم و انديشکده آصف با حمايت استانداري قم با موضوع تدوين ر

اي همراه صنايع فرهنگي قم بسته شد، که هر چند اجراي ان با تأخيرات ناخواسته توسعه

 اکنون داراي يک راهبرد توسعهبود، اما پروژه سرانجام به نتيجه رسيد، و اين شهر هم

به يک کلانشهر فرهنگي تبديل  1414صنايع فرهنگي با اين هدف است که قم در افق 

قم، چندين دانشگاه و پژوهشگاه بزرگ و صدها  علميه حوزه ن برافزود. اين شهر شو

که اغلب به توليد کالاهاي فرهنگي )کتاب، نشريه،  دارد پژوهشي کوچک مؤسسه

به غير از گردشگري قم، اي( اشتغال دارند، هاي رايانهافزارهاي ديني، و بعضاً بازينرم

 صنايع فرهنگي دارد. ينههاي بالقوه و بالفعل سترگي در زممذهبي، ظرفيت

، خود به عنوان سومين شهر مذهبي کشور با ميراث تاريخي و فرهنگي عظيم شيراز

انداز شده در سراسر جهان است. اما ترديد داريم در چشمعملاً يک شهر فرهنگي شناخته

و فراتر از آن شده باشد.  1414اي به فرهنگي شدن آن در افق اين شهر هيچ اشاره

مهم توجه دارد که فرهنگي بودن عملي يک شهر، و فرهنگي  به اين نکته ايقينخواننده 

انداز خود را رسماً اند. وقتي يک شهر، چشمشدن آن به معناي مورد نظر ما دو مقوله

 ها، راهبردها وگذاريکند، در مسير اولويتتبديل شدن به يک شهر فرهنگي تعيين مي

 گيرد که تا قبل از آن موضوعيت ندارند.يخاصي قرار م يهااستاندارد آفرينش
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، يکي خودفرد دستي منحصربهنظير و صنايعنصف جهان با ميراث تاريخي بي اصفهانِ

تواند باشد. حسب برخي اخبار ديگر از شهرهاي فرهنگي کشور است، يا در واقع مي

م گرفته است، انداز اين شهر انجاهاي فراواني در راستاي تدوين چشمواصله، اخيراً تلاش

به مفهوم شهر فرهنگي و  کافي رسد که مديران اين شهر نيز التفاتميناما به نظر 

 انداز شهر گنجانيده باشند.صنايع فرهنگي داشته و آنها را در چشم

شده همچون يزد، تبريز، رشت، نوشهر، و آمل/ بابل يا به دليل ديگر شهرهاي اشاره

هاي خاص يزد و فرش مشهور دستي )مثلًا شيرينييعبرخورداري از ميراث تاريخي و صنا

 و يگردشگران فرهنگ هاي طبيعي مورد توجهتبريز(، و يا برخورداري از جاذبه

گردان، مستعد تبديل شدن به شهرهاي فرهنگي و در نهايت تبديل شدن به طبيعت

 هاي صنايع فرهنگي هستند.قطب

هاي صنايع فرهنگي خوشهنگي، برپايي مهم و راهبردي در پيوند با شهرهاي فره نکته

ها هستند که اين شهرها را عملاً به در اين شهرهاست، و همين خوشه)= صنايع خلاق( 

ها از يک سو نيازمند کنند. ايجاد اين خوشههاي صنايع فرهنگي تبديل ميقطب

ست. کارآفريني فرهنگي در اين شهرها هاي راهبردي و از سوي ديگر توسعهريزيبرنامه

وکارهاي مرکز رشد کسبکم يک به عنوان شروع، در هر يک از اين شهرها بايد دست

هاي علم و فناوري در اين شهرها بايد پا بگيرد. علاوه بر اين، پارک فرهنگي

هاي خود قرار دهند. هاي فرهنگي را در اولويت برنامهفناوري گذاري در توسعهسرمايه

که است هايي گيري پژوهشگاهاي براي شکلها مقدمهاين پارک هاي فناورانهتلاش

 خواهد بود. 1فرهنگي هايفناوري مأموريت آنها توسعه

 يک اقدامِ تاريخيِ نويدبخش. 1
هرچند کشور ما از حيث التفات به صنايع فرهنگي به عنوان يک کليت )و نه به 

ب فرهنگي از سال هاي منفرد آن( هنوز در آغاز راه است، اما شوراي عالي انقلاشاخه

                                                      

 هاي فرهنگي و زيارتمرکز رشد فناوريکشور با عنوان  يفرهنگ يهاين مرکز رشد فناوري. خوشبختانه اول1

 يهاپارک يو سازنده از سو ين حرکت انقلابيارود که يد ميخراسان پا گرفته، و ام يدر پارک علم و فناور

 ز استقبال شود.يکشور ن يفرهنگ يهاگر استانيد يعلم و فناور
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صنايع فرهنگي را با تشکيل گروه هنر،  ريزي راهبردي به منظور توسعهبرنامه 1399

. اين گروه، ه استآغاز کرد نگي در مرکز مطالعات راهبردي خودمحصولات و صنايع فره

صنايع  سند ملي توسعهآصف تدوين  اندکي پس از تأسيس و با همکاري انديشکده

 شود، تدويناکنون که اين سطور نگاشته مير کار قرار داد، و همرا در دستو فرهنگي
تصويب اين سند در شوراي عالي  نيست که با است. ترديدي به پايان رسيدهاين سند 

صنايع فرهنگي در کشور شتاب خواهد گرفت. در واقع اين  انقلاب فرهنگي، روند توسعه

تر به آن اشاره شد، و طبق آن يشرا که پ "ايران خلاق"انداز سند، مسير تحقق چشم

چندان دور به قطب صنايع فرهنگي )خلاق( جهان اي نهدر آينده بايد ايران اسلامي

خود در  گذاري خواهد کرد. انديشکده آصف به مشارکت فعالانهاسلام تبديل شود، ريل

 کند.تدوين اين سند افتخار مي

 پاسخگويي به يک شبهه. 1
که عصر صنايع سخت، عملًا در  شودطرح ميم اين بحثشور هرگاه در محافل فکري ک

حال سپري شدن است، و اينک عصر صنايع نرم بويژه صنايع فرهنگي است که دارد 

هاي بزرگ خود بر کند، و بنابراين کشور بايد در راستاي دستيابي به آرمانطلوع مي

. افراد دشومي انگيختهبرمخالفت آشکار حاضران  گاهصنايع فرهنگي تمرکز کند، ترديد و 

گذاري در صنايع سخت را متوقف شما اين نيست که بايد سرمايه منظورآيا "پرسند: مي

 اينک مؤلفه کنيم که هرچندينظر افراد را به اين موضوع جلب م ،پاسخ مقام در "کنيم؟

قدرت  قدرت نرم در ساختار قدرت ملي کشورها از اهميت بيشتري در مقايسه با مؤلفه

توان يافت که مدعي در سطح جهان را مي کدام کشورِ اما خت برخوردار شده است،س

؟ بديهي است داشته باشد يو يا چنين تصميم قدرت سخت خود را تعطيل کرده مؤلفه

قدرت نياز دارد، اما در  اي از هر دو مؤلفهکشوري چون ايران اسلامي به ترکيب شايسته

يط زمانه بايد التفات بيشتري به تقويت مؤلفه قدرت عين حال به اقتضاي روندها و شرا

 کند.نرم خود نشان دهد. همين ديدگاه در مورد صنايع سخت و نرم نيز صدق مي

هاي راهبردي خود به ريزيکم به اعتقاد ما ـ بايد در برنامهدر حالي که کشور ـ دست

ويت بدهد، و مسير وکارهاي نرم، و در رأس آنها صنايع فرهنگي اولطيف صنايع و کسب
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 چندان دور به يک جامعهکشور را طوري طراحي کند که ايران اسلامي در افق نه آينده

 از صنايع يسبدخلاق( پيشرفته و تراز اول تبديل شود، ناگريز بايد به  فرهنگي )= جامعه
 سخت نيز التفات داشته باشد. اما کدام صنايع سخت و چگونه؟ 

 يبدهد، اما اشاره به برخ کشور يراهبرد جامع صنعترا بايد  ن سؤاليهرچند که پاسخ ا

نخستين گروه تواند مفيد باشد. کم به عنوان يک ديدگاه مياز عناصر اين سبد دست

 صنايع سخت آنهايي هستند که مستقيماً با امنيت ملي کشور درگيرند ـ بگوييد صنايع
داريم. دومين گروه صنايع غذايي و صنايع دفاعي نياز  دفاعي. ما به حد معيني از توسعه

توانيم در آنها وابسته به بيگانگان باشيم. دارويي هستند که به دلايل فراوان و بديهي نمي

آيند. هاي مهمي از امنيت ملي کشور ما به شمار ميامنيت غذايي و دارويي کشور، مؤلفه

اي، در ارتباط يع هستهبنابراين، صنايع مرتبط با توليد داروهاي راهبردي، از جمله صنا

 شوند.با امنيت دارويي براي کشور مهم مي

کنند ـ حتي اگر فرضاً هيچ سوم صنايعي هستند که غرور ملي ما را تقويت مي دسته

اي ـ هستند، مهم صنعتي ـ هوافضا و هسته کاربرد ديگري نداشته باشند. اينها دو حوزه

کنند، و از اين پيشرفته را در کشور بازي ميهاي فناوري محِرَصنعتي نقش  اين دو حوزه

 هاي سخت دانست.توان آنها را پيشران بخش مهمي از فناوريرو مي

اي چون اطلاعات و ارتباطات، هاي پيشرفتهچهارم، صنايع مبتني بر فناوري دسته

صنايع سخت  فناوري عملاً شالوده . اين سه شاخهندستهفناوري زيستي، و فناوري نانو 

بالا به آنها اشاره شد؛ هرچند که خود  گانههاي سهسازند که در گروهاي را مييشرفتهپ

وکارهاي کاملاً جديد نيز باشند. اما ارزش راهبردي و شايد توانند منشأ صنايع و کسبمي

در اين است  1هاي اطلاعات، زيستي و نانو در تلفيق با فناوري شناختيساز فناوريتاريخ

؛ هاي انساني خدمت خواهند کردنزديک به ارتقاي عملکرد ها در آيندهريفناواين که 

و جسمي انسان خواهند بود. به همين  ي، ذهنيروان توسعه يعني مستقيماً در خدمت

به عنوان اخيراً  (شوندناميده مي NBICکه اختصاراً )دليل است که اين چهار فناوري را 

 شود(.اوري شناختي يک فناوري نرم محسوب ميشناسند. )فنمي "هاي همگرافناوري"

پنجم، صنايع مرتبط با بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه است، البته اگر اطلاق  دسته

بر آنها درست باشد. کشور ما روي کمربند زلزله قرار دارد، و از نظر اقليمي نيز  "صنايع"
                                                      

1. cognetive technology 
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 الي تقريباً به يک پديدهبرد؛ تا آنجا که خشکسدر موقعيت چندان مساعدي به سر نمي

اي از و حوادث بايد مجموعه مستمر در کشور تبديل شده است. براي مقابله با اين بلايا

 هاي پيشرفته توسعه يابند. اگر کشور ما در زمينهها بر مبناي فناوريتجهيزات و سامانه

هاني براي ها به جايي برسد که حرفي جکارگيري اينگونه تجهيزات و سامانههساخت و ب

هاي مالي و جاني سرمايه شهروندان و گفتن داشته باشد، ضمن افزايش ضريب ايمني

ها مهم محصولات و خدمات در اين زمينه بدل شود. ژاپني تواند به صادرکنندهآنها، مي

، طرح جامعي 81 هاي آغازين دههوبيش مشابهي روبرو هستند، در سالکه با شرايط کم

تواند هاي مقابله با بلاياي طبيعي تدوين کردند که ميفناوري هرا به منظور توسع

 .1راهنماي عمل ما باشد

فناوري  که امروزه در لبه ندستهششم، صنايع مرتبط با انرژي و امنيت انرژي  دسته

هاي ترين چالشکنند. نظر به اينکه انرژي در سراسر قرن جديد، يکي از عمدهحرکت مي

المللي گوناگوني به منظور اي و بينهاي ملي، منطقهاکنون برنامهمجهاني خواهد بود، ه

هاي جديد و تجديدپذير در دست انجام است و بديهي است که کشور ما انرژي توسعه

تفاوت باشد. بويژه اي آنها بيهاي پايهاينگونه صنايع و فناوري تواند نسبت به توسعهنمي

ز نشسته، و از اين لحاظ موقعيتي منحصر به فرد در که کشور ما بر دريايي از نفت و گا

ونقل زميني و دريايي است، که بايد به صورت هفتم نيز صنايع حمل دسته جهان دارد.

 شده توسعه يابند.گزينش

توانيم مواردي را ترديدي نيست که اگر بخواهيم اين فهرست را ادامه دهيم، همچنان مي

دستي که در گستره صنايع وچکِ روستايي )به غير از صنايعبر آن بيفزاييم. مثلاً صنايع ک

کوچک از اين جهت  آنها قطعاً اهميت فراواني دارد(. صنايع فرهنگي قرار دارند و توسعه

ها نفر باشند، در توانند منبع اشتغال ميليونکنند و ميروستايي کمک مي که به توسعه

 د.انبسياري از کشورها اهميت خود را حفظ کرده

صنايع سخت است. در  کننده باشد، رويکرد ما به توسعهتواند تعييناما آنچه که بويژه مي

 اينجا دو رويکرد وجود دارد. 

                                                      

 ژاپـن در آسـتانه اي تحقيق و توسـعههاي پايهبرنامه"اي با عنوان فارسي اين طرح در کتابچه ترجمه. 1

است. اين کتابچه به همت صاحب اين قلـم ترجمـه شـده  م شدهانجاانديشکده آصف  در، "ويکمقرن بيست

 است.
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صنايع سخت با هدف توليد و فروش محصولات آنهاست. ما ممکن است  نخست، توسعه

م، اما به بتوانيم محصولات توليدي اين صنايع را با وضع قوانين حمايتي در کشور بفروشي

 پيشرفته يبه بازارها بحث آنها در اينجا نيست، صادرات اين محصولات دلايلي که جاي

اي همراه است. امروزه صنايع سخت در مناطق خاصي از دنيا هاي رقابتي عمدهبا چالش

توانند مي اند، و آنقدر توانايي دارند کهاي متمرکز شدهحرفه به صورت تخصصي و

رقابت با آنها  با کيفيت عالي و قيمت رقابتي پاسخگو باشند، و بنابراينجهاني را  نيازهاي

غيرممکن است(. به عنوان مثال، صنايع گوييم رسد )نميدشوار به نظر مي بسيار

اند؛ هر نظر بگيريد که عمدتاً در دو کشور سوئيس و ژاپن متمرکز شده سازي را درساعت

کند. مصارف و بازارهاي خاص توليد مي کيفيت را برايهاي بيچند چين نيز ساعت

سازي مقرون به صرفه نيست. گذاري در صنايع ساعتامروزه براي هيچ کشوري سرمايه

 هاي صنايع سخت نيز روند تمرکزگرايي مشابهي در جريان است.در ساير حوزه

 ايهاي سخت با هدف فروش آنها در بازارهاي منطقهتوسعه و توليد فناوري ،رويکرد دوم

گيرد. با اتخاذ اين و جهاني است. در اين رويکرد، توليد محصول در اولويت بعدي قرار مي

هاي سخت فناوري وتوسعه در زمينهرويکرد، عملاً کشور به يک پايگاه عظيم تحقيق

وتوسعه، خود يک صنعت عمده بسيار کليدي اين است که تحقيق شود. نکتهتبديل مي

اين  .يد علم و فناوري و يا به اختصار صنعت توليد دانشصنعت تول ؛آيدبه شمار مي

هاي علمي و فني صنايع خلاق است، زيرا مواد خام خود را از خلاقيت صنعت در زمره

که بر مدار صنايع خلاق تحقق خواهد يافت  "ايران خلاق"انداز گيرد. در چشمانسان مي

ه در صنعت توليد دانش نيز جايگاه تنها در صنايع فرهنگي ک(، کشور ما نهللهاشاء)ان

 مطلوبي خواهد داشت.

هاي مهم صنعت توليد دانش است که بايد يادآوري شود که صنعت طراحي يکي از شاخه

صنايع فرهنگي قرار  در گستره جايگاه ممتازي در گستره صنايع خلاق دارد، اما معمولاً

هزار نفر در صنعت  311ست که ليس اين اگگيرد. امروزه يکي از افتخارات کشور اننمي

 کنند.طراحي آن کار مي

هاي ها، پارکصنعت توليد دانش ـ در قالب پژوهشگاه يکي از دستاوردهاي مهم توسعه

بايد  است که قطعاً بنياندانش جامعهايراني به يک  ـ تبديل جامعه هافناوري، و دانشگاه
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 . يکي از دو ويژگي مهم جامعهويکم باشدبيست هاي ملي در سدهيکي از آرمان

 وتوسعه است.بنيان، توانايي توليد دانش )علم و فناوري( از طريق تحقيقدانش

به هر حال رويکرد دوم از اين مزيت برخوردار است که تهديدهاي ناشي از پارادايم 

 کند.هاي ناشي از اين پارادايم را پيشينه ميصنايع سخت را کمينه و فرصت

 بنديجمع. 4
يک تصوير بزرگ و جهاني از صنايع فرهنگي و مفهوم  موضوع محوري اين کتاب، ارائه

تري از صنايع، موسوم آن صنايع خلاق است. اين صنايع در کانون طيف وسيع خانوادههم

اي از کشورها صنايع فرهنگي و صنايع خلاق، به يک به صنايع نرم جاي دارند. در پاره

بزرگتري از صنايع  اي از کشورها صنايع خلاق دامنها در پارهروند؛ اممعنا به کار مي

 ؛گيرندفرهنگي دارند، و مواردي چون صنعت طراحي و صنعت توليد دانش را دربر مي

 "صنايع خلاق"رسد. ما در اين کتاب بيشتر از عنوان تر به نظر ميکه اين درست

 گيريم.نگي در نظر مياستفاده کرده و آن را با اندکي تسامح معادل صنايع فره

ماهيت رقابت را در جهان آينده  ،روندهاي جهاني حکايت از آن دارند که صنايع خلاق

پرشتاب آنها به ظهور عصر خلاق در  هاي خلاق(، و توسعهتعيين خواهند کرد )رقابت

 چندان دور خواهد انجاميد.افق نه

نياز خود را نه از طبيعت و مواد اهميت کليدي صنايع خلاق در اين است که مواد خام مورد 

جوامع وجود دارد؛  گيرند، که به وفور در همههاي انساني ميکه از انواع خلاقيت ،طبيعي

 .مشروط به اينکه نيروي انساني فعال جامعه از آموزش کيفي و خلاق برخوردار باشد

)بويژه  جتماعيهاي اقتصادي، اها و کارکردهاي منحصر به فرد صنايع خلاق در عرصهويژگي

توليد اشتغال(، فرهنگي، و حتي دفاعي/ امنيتي، اين صنايع را در کانون توجه بسياري از 

و پيشرفت  اي از کشورها تقريباً به محور اصلي رشدکشورها قرار داده است، تا آنجا که در پاره

رويکردها  اول کتابفصل  در .ويکم تبديل شده استبيست اقتصادي ـ اجتماعي آنها در سده

 د.شوصنايع خلاق تشريح مي هاي بسياري از کشورها در حوزهها و برنامهو سياست

 

 فرعقيل ملکي
 انديشکده آصف
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